


دو تا نان توي سفره بودند؛ هر دو سنگك.كي يك نجدي.كي ي ساده. آنك هكُ نجدي دو تا نان توي سفره بودند؛ هر دو سنگك.كي يك نجدي.كي ي ساده. آنك هكُ نجدي 
بود، هر دو رويشك نجد داشت. آنك ه ساده بود، هيچ رويشك نجد نداشت.بود، هر دو رويشك نجد داشت. آنك ه ساده بود، هيچ رويشك نجد نداشت.

نينا آمد نان بردارد. با خودش گفت: »نان ساده بردارمي ا نانك نجدي؟« بعد بلند نينا آمد نان بردارد. با خودش گفت: »نان ساده بردارمي ا نانك نجدي؟« بعد بلند 
گفت: »نانك نجدي!«گفت: »نانك نجدي!«

نان ساده شنيد. ناراحت شد. به نانك نجدي گفت: »كسي من را دوست ندارد. همه نان ساده شنيد. ناراحت شد. به نانك نجدي گفت: »كسي من را دوست ندارد. همه 
نانك نجدي دوست دارند.«نانك نجدي دوست دارند.«

 نانك نجدي دلش سوخت. نمي‌خواست نان ساده ناراحت باشد. با خودش فكر  نانك نجدي دلش سوخت. نمي‌خواست نان ساده ناراحت باشد. با خودش فكر 
كرد. كي فكر بكرك رد.كرد. كي فكر بكرك رد.

به نان ساده گفت: »اينكه غصّه ندارد!«به نان ساده گفت: »اينكه غصّه ندارد!«
 بعد كي تكان به خودش داد.ك نجدهاي كي رويش ريخت روي سفره. به نان  بعد كي تكان به خودش داد.ك نجدهاي كي رويش ريخت روي سفره. به نان 

ساده گفت: »اين‌ها مال تو!«ساده گفت: »اين‌ها مال تو!«
نان ساده خوش‌حال شد.ك نجدها را برداشت. آن‌وقت شد نان سنگك كنجدي. نان ساده خوش‌حال شد.ك نجدها را برداشت. آن‌وقت شد نان سنگك كنجدي. 
 كيرويشك نجد داشت، كي رويشك نجد نداشت. نان سنگگك نجدي ديگر هم  كيرويشك نجد داشت، كي رويشك نجد نداشت. نان سنگگك نجدي ديگر هم 

 كيرويشك نجد داشت، كي رويشك نجد نداشت. كيرويشك نجد داشت، كي رويشك نجد نداشت.
دو تا نان سر سفره بودند. هر دو سنگك. هر دوك نجدي. نينا از هرك دام كي تكّه دو تا نان سر سفره بودند. هر دو سنگك. هر دوك نجدي. نينا از هرك دام كي تكّه 
برداشت. باك ره و مرباّ لقمهك رد و خورد. بعد گفت: »خدايا شكرت! چه لقمه‌ي برداشت. باك ره و مرباّ لقمهك رد و خورد. بعد گفت: »خدايا شكرت! چه لقمه‌ي 

خوش‌مزّه‌اي!«خوش‌مزّه‌اي!«
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